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طولانی ترین جشن آتش بازی در جهان به نام هنگ کنگ ثبت شده؛ به سال 1996.  آتش بازی ای که 
بیش از 22ساعت طول کشید. فلیپین   هم   رکورد  بین المللی در زمینه آتش بازی را به نام خود ثبت کرده 
است؛ انفجار گروهی مواد آتش بازی در عرض کمتر از 30ثانیه.اگرچه بزرگترین ترقه آتش بازی ساخته 

شده تا به حال در ژاپن به قطر 120سانتی متر و وزن 460کیلومتر بوده است. 

 آتش بازی  هایی 
که رکورد  زدند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

 گمشده های چهارشنبه سوری
 در کوچه پس کوچه های شهر

فقط آتش بازی اش 
مانده است

چهارشنبهآخرسالدرشهرهایمختلف
ایران هم مثل ملل کهــن دیگر آداب  و رســوم و 
ســنت های مختص خود دارد که هرکدام ریشه در 
قصه ای کهن دارند و چرایی اش را می توان در بطن آنها 
یافت. یکی از این رسوم چهارشنبه آخر  سال است که 
در شهرهای مختلف ایران اجرایی می شود؛ جشنی 
که در هر شهر رنگ وبوی باورهای آن شهر را به خود 
می گیرد. در این بخش آداب شهرهای مختلف را در 

چهارشنبه   آخر  سال  می خوانیم. 
گیلان

گیلان هم مانند شهرهای دیگر سه شنبه آخر  سال 
را با آیین های خاص خود برپا می کند. گیلانی ها برای 
چهارشنبه آخر  سال حتما اسپند، کندر، گلاب و شمع 
می خرند، چون یکی از آیین ها روشــن کردن اسپند 
و کندر و زدن گلاب به صورت و روشــن کردن شمع 
برای روشنایی است. یکی از باورهای مرتبط به مراسم 
چهارشنبه آخر  سال در گیلان این است که خاکستر 
آتش افروزی ها را صبح پای درختان می ریزند تا بارور 
شوند و هرکسی قصد زیارت داشته باشد، صبح از خانه 
خارج می شود. کوزه شکستن هم یکی از رسوم مربوط 
به این شب است که در بیشتر شهرها عمومیت دارد؛ 
آن هم به نیت دفع بلا. یکی از رسوم این شب آن هم 
دم غروب این اســت که دختران دم بخــت را با جارو 
 از خانه بیــرون می کنند، با این امید که  ســال آینده

 ازدواج کنند. 
ماسال 

شهرهای شمالی دیگر هم با اجرا کردن همه رسوم، 
آداب خاص خــود را به جا می آورنــد، به عنوان مثال 
مردم ماسال شب چهارشنبه سوری به طرف قبله در 
گوشه ای پشــته های کاه می گذارند و هنگام غروب 
آتش می زنند، سپس از روی آتش می پرند و می گویند 
»کولی کولی چارشــنبه« همه مردم آن شب شادی 
کرده و عده ای با تفنگ شلیک می کنند و بعد در کنار 
سفره شام جمع می شوند، سفره ای که باید هفت نوع 

خورش و خوردنی داشته باشد. 
رودبار

رودباری ها هم ســه تا هفت کپه کاه می گذارند و 
آتش می زنند و از آتش سرخ رویی می خواهند، البته 
در بندرانزلی مردم زمانی کــه از روی آتش می پرند، 
می گویند: »گول گول چارشنبه، به حق پنشنبه، نکبت 
بشه، شوکت بیه، زردی بشه، سرخی بیه« در آستارا 
 و دیلمان هم پریدن از روی آتش و خواندن اشــعاری

 دیده می شود.
مازندران 

بارزتریــن  و  قدیمی تریــن  از  یکــی 
رســوم مازندرانی ها برای چهارشــنبه آخر  ســال 
پختن آش چهل گیاه اســت که از گیاهان خشــک 
شــده قدیمی و بعضی گیاهان جدید پخت می شود، 
البته  آش ترش هم به نشــانه انزجار از ســرما پخت 

 می شود. در این استان همچنین مرسوم است که در 
چهارشنبه سوری گپ کِشی یا جشن فال گوش برگزار 
کنند، در این جشــن شــالی را از دیوار یا روزنه خانه 
می اندازند و صاحبخانه برحسب بخشندگی خود انعام 

و شیرینی به فرد می دهد.
آذربایجان

آذربایجان در گذشته های دور در اسفندماه چهار، 
چهارشنبه  را جشــن می گرفتند که درحال حاضر 
از آنها تنها چهارشــنبه آخر ســال باقی مانده است. 
»چیله قووان« چهارشــنبه هفته اول -هفته ای كه 
چله زمســتان را فراری می دهد- »كوله چارشنبه« 
چهارشــنبه هفته دوم اســفند، »موشــتولوقچی 
چارشنبه« چهارشنبه هفته سوم و »آخیر چارشنبه« 
چهارشنبه آخر سال. چهار چهارشنبه ای که به نوعی 
با رنگ های طبیعت مرتبط بودند؛ رنگ های سفید، 
خاكستری، سیاه و سرخ، البته از میان همه این مراسم 
تنها آیین گسترده چهارشنبه آخر  سال به عنوان یكی از 
رسوم نوروزی هنوز با حال وهوای قبلی برگزار می شود، 
اگرچه فرستادن خنچه ای از هدایا برای نوعروسان هم 
در میان آداب متداول چهارشنبه سوری دیده می شود، 
همان طور که هنوز )شال ساللاماق(- شال اندازی به 
چشم می خورد؛ جوانان بر بام خویشان و همسایگان 
رفته و دستمالی را از پنجره به درون آویزان می کنند 
و صاحبخانه تعدادی گردو، بادام یا تخم مرغ رنگ كرده 
به دستمال می بندد و می گوید؛ »چك الله مطلبین 

وئرسین« )ان شاءالله به آرزوی خود می رسی(.
زنجان 

مراسم چهارشنبه سوری در زنجان با آتش افروختن، 
فالگوشــی و کوزه شکســتن معمول اســت. رسم 
اختصاصی کوزه شکستن مردم زنجان این است که 
پولی با آب در کوزه  و از بــام به زیر می اندازند. از دیگر 
خصوصیات مردم زنجان این است که دخترانی را به 
آب انبار می برند و هفت گره بر جامه ایشــان می زنند 
و پســران نابالغ باید آن هفت گره را بگشایند. یکی از 
آداب دیگر مردم زنجان این است که از روزنه بخاری ها 
یا اجاق های خانه طنابی داخل اتاق و به وســیله آن 
طناب چیزی طلب می کنند. صاحب اتاق مکلف است 
نخستین چیزی که در دسترس او بود، بر طناب ببندد 
و چون طناب را بالا کشیدند، به وسیله آن چیزی که 
بر طناب بسته اند، فال می گیرند، مثلا اگر جاروبی بر 
طناب بسته باشــند، از آن فال بد می گیرند که خانه 
خراب خواهد شد و خانه ایشان را جاروب خواهند کرد 
و اگر پاره نانی ببیننــد، فالی نیک می گیرند که وفور 
نعمت خواهد بود و اگر شیرینی به طناب ببندند، نشانه 

شیرین کامی است.
اصفهانوقزوین

در اصفهان و قزوین افروختن آتش در معابر، کوزه 
شکستن، فال گوشی، گره گشایی و غیره کاملا متداول 
است. قزوینی ها در این شب دختران دم بخت را با جارو 

از خانه بیرون می رانند، تا بختشــان در  سال جدید باز 
شود، همچنین مردم این شهر در این شب بیشتر اشکنه 
می خورند. مراسم قاشق زنی و شب نشینی و دورهمی و 
آجیل خوردن و قصه گویی در قزوین همچنان به عنوان 

آیین ویژه چهارشنبه سوری اجرا می شود. 
کردستان 

چوار شــه مه کوله یا چهارشنبه ســوری به گفته 
کارشناسان مردم شــناس 50-40سالی است که در 
میان کردها به تبعیت از فرهنگ ایرانی برگزار می شود. 
در کردستان سه شــنبه آخر  ســال اگر هوا مساعد 
باشد، مردم دسته دسته به دشت می روند، البته زنان 
قیچی ای با خود می برند تا با زدن چند تار مو از ســر 
فرزندان شان درد و ناراحتی  را از آنها دور کنند. آنها در 
برگشت به خانه تعدادی سنگ ریزه )معمولا چهارعدد( 
جمع کرده و درحــال حرکت از روی شانه شــان به 
پشت بام پرت می کنند. عوض کردن بعضی لباس ها 
در کنار چشمه و شستن دســت وصورت در آن هم 
یکی دیگر از رســوم این دیار اســت.  در روستاهای 
شهرستان بیجار کمی اسپند به آتش اضافه می کنند 
و در سنندج جارویی کهنه را در کوزه ای گلی و شکسته 
می گذارند که بعد از ســوختن جارو، کوزه را جلوی 
در منزل می شکنند، تا نحســی  سال گذشته با کوزه 
شکسته برود. رقص کُردی)هه لپه ر کی( هم بخش 
جداناشــدنی از آیین های کُردهاســت و در مراسم 

چهارشنبه سوری جایگاه خاص خود را دارد.  
سیستانوبلوچستان 

در این شب مردم گونی، پتو و نمد کهنه را به صورت 
گلوله  درمی آورند و آن را در غروب آخرین چهارشنبه   
ســال آتش می زنند تا نحســی ها از بیــن بروند. در 
گذشته در این شــهر مردم از صحرا بوته  های خشک 
و خار می آوردند و در میدان بزرگ شــهر یا روســتا 
جمع می کردند و هنگام غروب که همه مردم روستا 
 جمع می شدند پریدن از روی آتش به شکل مسابقه

 برگزار می شد. 
یزد

چهارشنبه ســوری یا چهارشنبه شــوری یکی از 
رسوم مشهوری است که در شهرهای مختلف با آیین 
خاص خود برگزار می شود. یزدی ها در این مراسم در 
محوطه ای باز هیزم جمع  و با غروب خورشــید آتش 
روشن می کنند و شعر »سرخی تو به رویم، زردیت به 
جون دشــمنونم« را می خوانند. یزدی ها باور دارند با 
این کار ناخوشــی ها را دور ریخته و به سوی سلامتی 
و تندرستی حرکت می کنند. البته یزدی ها خاکستر 
آتش را دور نمی ریزند یکی دیگر از آداب این شب در 
یزد مراسم »کلوخک« است به این شکل که رسم است 
که سیب زمینی های کوچک را زیر آتش می کنند و با 
شــادی و خواندن ترانه سیب زمینی های پخته شده 
را می خورند، اگر چه این مراسم کمتر در حال حاضر 

برگزار می شود. 

شهروند|چهارشنبهسوری،جشنیاســتکهازآنمیتوان
بهعنواننخســتینجشــنســالنونامبرد،تانمادیباشد
برایخداحافظیباســالکهنهودردهــاورنجهایشوامید
بهسالینووپرازخیروبرکتوخوشــی.چهارشنبهسورییا
چهارشنبهشوریچندصدسالاستکهبهفراخوررسومهرشهر
دراینمرزوبومبرگزارمیشود؛آیینهاییکههرکدامازباوری
کهنروایتدارند؛آدابیمثلفالگوشنشــیني،كوزهشكني،
قاشقزني،شالاندازيوبختگشــایي.درگفتنازریشههای
چهارشنبهســوریروایتهایمختلفیوجوددارد؛بعضیاین
جشنرایادگارگذرســیاوشازآتشبرایاثباتبیگناهیاش
میدانند.اینمراســمعبورازآتشکهبعدهابهجشنوپریدن
ازرویآتشتبدیلشد،معروفبه»وریا،ورنگه«یعنیآزمایش
ایزدیبودهوعدهایهمآنرابهوروداعــراببهایرانپیوند
میزنندومیگویندچوناعرابچهارشنبهرانحسمیدانستند
ودرمقابلایرانیــانبراینباوربودندکهروشــنکردنآتش
بدیها،بیماریوفقروزشــتیهارامحومیکند،بههمیندلیل
جشنسوریپایانسالرابهشــبآخرینچهارشنبهمنتقل

کردندتاباطلیعهسالنو،خوشوخرموشادکامشوند.

آدابچهارشنبهسوری
چهارشنبهآخرسالآدابوآیینخاصبهخودراداردکهدر
شهرهایمختلفباکمیتغییراتاجراییمیشودامایکسری
آدابدراینشبوجودداردکهدراغلبشهرهایکساناستو

شایدباکمیتغییراتجزییاجراییشود.
آجیلوقصهخارکن

زنانيكهنذرونیازيميكردنددرشــبچهارشنبهآخرسال
آجیلهفتمغزبهنام»آجیلچهارشنبهسوري«ازدكانروبه
قبلهميخریدندوپاكميكردندومیانخویشوآشــناپخش
ميكردندوميخوردند.بههنگامپاككردنآجیلقصهمخصوص
آجیلچهارشنبهمعروفبهقصهخاركنرانقلميكردند.امروزه
آجیلچهارشنبهســوريجنبهنذرانهاشراازدستدادهواز

تنقلاتشبچهارشنبهسوريشدهاست.
فالگوشنشیني

زنانودخترانيكهدوستدارندازدواجکنندیاآرزويزیارت
ومسافرتدارند،غروبشبچهارشنبهنیتميكنندوازخانه
بیرونميروندودرسرگذریاسرچهارسوميایستندوگوشبه
صحبترهگذرانميسپارندوبهنیكوبدگفتنوتلخوشیرین
صحبتكردنرهگذرانتفالميزنند.اگرسخناندلنشینوشاد
ازرهگذرانبشــنوند،برآمدنحاجتوآرزويخودرابرآورده
ميپندارندولياگرسخنانتلخبشنوند،رسیدنبهمرادوآرزورا

درسالنوممكننخواهنددانست.
قاشقزني

زنانودخترانآرزومندوحاجتدارقاشقيباكاسهايمسي
برميدارندوشــبهنگامدركوچهوگذرراهميافتندودربرابر
هفتخانهميایستندوبيآنكهحرفيبزنند،پيدرپيقاشقرا
بركاسهميزنند.صاحبخانهكهميداندقاشقزناننذروحاجتي
دارند،شیرینيیاآجیل،برنجیابنشنویامبلغيپولدركاسههاي
آنانميگذارد.اگرقاشقزناندرقاشــقزنيچیزيبهدست
نیاورند،ازبرآمدنآرزووحاجتخودناامیدخواهندشــد.گاه
مردانبهویژهجوانان،چادريبرسرمياندازندوبرايخوشمزگي
وتمسخربرایقاشقزنيبهدرخانههايدوستوآشناونامزدان

خودميروند.
آشچهارشنبهسوري

خانوادههایيكهبیماریاحاجتيداشتندبرايبرآمدنحاجت
وبهبودیافتنبیمارشاننذرميكردندودرشبچهارشنبهآخر
ســال»آشابودردا«یا»آشبیمار«ميپختندوآنرااندكيبه

بیمارميخوراندندوبقیهراهمدرمیانفقراپخشميكردند.
کوزهشکستن

مردمپسازآتشافروزيمقداريزغالبهنشانهسیاهبختي،
كمينمكبهعلامتشورچشميویكسكهدهشاهيبهنشانه
تنگدستيدركوزهايسفالینمياندازندوهریكازافرادخانواده
یكباركوزهرادورسرخودميچرخاندوآخریننفركوزهرابرسر
بامخانهميبردوآنرابهكوچهپرتابميكندوميگوید:»دردو
بلايخانهراریختمبهتويكوچه«وباوردارندكهبادورافكندن
كوزه،تیرهبختي،شوربختيوتنگدستيراازخانهوخانوادهدور

ميكنند.
آتشافروزی

آتشافــروزیهمیکیدیگرازآدابیاســتکهدرشــب
چهارشنبهســوریبرگــزارمیشــودوباوجودگذشــت
قرنهاازقدمــتآنهنــوزپابرجاســتوبرعکسبعضی
ازآییناینشــبکهبهفراموشــیسپردهشــدهاند،هنوز

درگوشــهوکنارایــرانبرگــزارمیشــود.گرهگشــایی
کسانیکهبختایشانگرهخوردهوعقدهایدرکارشانوجود
داردشبچهارشنبهسوریگوشهدستمالیاچارقدییاگوشه
دیگرازجامهخــودیاپارچهایراگرهمیزدندوبرســرراهی
میایستادندوازاولینکسیکهمیگذشتمیخواستندگرهرا

بازکند.

دفعچشمزخموبختگشایی
یکیازآدابیکهبرایبختگشــاییدرشبآخرسالبرگزار
میشد،اینبودکهبهدباغخانهمیرفتندوازآبدباغخانهاندکی
برمیداشتندوباخودبهخانهمیآوردندوبرایگشودهشدنبخت

سرشانمیریختند.
قلیاسودن

گوییدرگذشتههایدوریکیازوســایلدفعجادودرشب
چهارشنبهسوریقلیاسودنبودهاست.بهاینترتیبکهاندکی
قلیایخشکدرهاونبرنجینکوچکیمیریختندوهفتدختر
نابالغدستهمیزدندوباآبمیساییدندوبرآنبولمیکردندو
آنآبرادرچهارگوشــهصحنخانهایکهآنراجادوکردهاند،

میریختندویقینداشتندبههمینتدبیرجادوباطلمیشود.


